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  لهطرح مسأ
تاریخ فلسفه حکایت از این دارد که از زمانی که فلسفه شروع شده و اگر جلـوتر  
  برویم از زمان خلقت بشر، بحث شناخت و کشـف حقیقـت در ذهـن انسـان جایگـاه      

ام؟ و من کیستم؟، همیشه دغدغه یـک انسـان بـوده    اي داشته و سوال از کجا آمدهویژه
است. خودشناسی اولین قدم براي رسیدن به خداشناسی است. وسوسـه شـدن آدم(ع)   
نیز حکایت از عدم شناخت خود دارد؛ چرا که اگر خود را شـناخته بـود و از عظمـت    

دچارِ ها نیز بالاتر است هیچ وقت دانست که جایگاهش از فرشتهخود خبر داشت و می
شد. لذا جهت خودشناسی به زمین هبوط کرد. از آثاري که وجـود  وسوسه شیطان نمی

گفتنـد، از شـناخت   توان دریافت که حتی سوفسطاییان هم از حقیقت سخن میدارد می
گفتند. با این تفاوت که معتقد بودند که شناخت دسـت یـافتنی نیسـت. نـزد     سخن می

د تام عقلی نفس؛ یعنی عاري بـودن آن از مـاده جسـمانی و صـور     کیمان، تجرّبیشتر ح
  مقداري پذیرفته شده است.  

روح اسـت و   یونانیان باستان بر این باور بودند که همه چیز داراي بعد نفسـانی و 
آوردنـد و  مـی  ساختند و یـا در قالـب اشـباح در   هایی مصور میها را به شکل سایهآن

الـنفس  دانستند. آنچه از تاریخ علمشابه با بدنی که جایگاه اوست، میتصویر انسان را م
آید، افلاطون اولین کسی بوده که نفس را از هر جهت غیر جسمانی دانسته اسـت و  می

از نظر او هر گونه نظري که بتوان بر طبق آن نفس را به عنصري یا مجموعی از عناصـر  
. شاگرد وي؛ ارسطو هر چنـد در بسـیاري   تاویل کرد و آنرا مادي انگاشت، مردود است

از موارد با او مخالف است ولی در این مورد که نفس مجرد است، با او هم عقیده بوده 
اي دانند که در ایـن زمینـه رسـاله   است تا جایی که برخی ارسطو را اولین فیلسوفی می

ي اسـلامی  حکمـا  یلی بر تجرد نفس ارائه داده است.جداگانه نگاشته است و در آن دلا
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دانند. حکمـاي  نیز نفس را جوهري که در ذات مجرد است ولی در فعل مادي است، می
د آن تفاوت نظر دارند. ملاصدرا یکـی  اند اما در اثبات تجرّاسلامی نفس را مجرد دانسته

دانـد   داند. اما آن را در آغاز، جسمانی میاز حکماي اسلامی است که نفس را مجرد می
ي خود و با حرکت جوهري به صورت نباتی که هنوز ادراکی نـدارد  که در سیر صعود

و بعد از آن به مرحله نفس حیوانی که نازلترین مرتبه تجرد اسـت و سـپس بـه تجـرد     
رسد. نزد ملاصدرا نفوس حیوانی داراي این نوع تجرد بوده با همان مثالی یا برزخی می

و در ادامـه بـه    لم طبیعت مجردند.کنند و فقط از ماده وعامرتبه، ذات خود را درك می
رسد و در این مرحله هم نمانده به مرحله فوق تجرد یا تجرد تـام  درك کلیات عقلی می

داند کـه در هـر مرتبـه    یابد. بنابراین نفس را داراي مراتب تشکیکی میعقلی دست می
 نامی دارد. سوال اساسی در این پژوهش عبارت از این است که: آیا نفس مجـرد اسـت  

اي دارد؟ بنابرین ما در این پـژوهش مختصـر   یا مادي؟ اگر مجرد است چه آثار معرفتی
  در پی کشف آثار معرفتی نفس در رهیافت فلسفی هستیم.

  
 مفهوم شناسی. 1

از آنجایی که بیشتر اختلافات بشري در حقیقت یک مساله، نبودن تعریـف صـحیح   
اطر عمق مساله تعریـف، بـابی را بـه    که در منطق نیز، به خو همچنان از آن مساله است

ند سطري را در این بخـش،  داریم تا چاند، لذا خود را ملزم میداده این مورد اختصاص
بعـد وارد بحـث اصـلی     کرده و تعیین مسیر شناسی نفس و تجرد، بپردازیم. تابه مفهوم

  بشویم.
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  نفس. 1-1

رند. از جمله: جسد، خـون،  برا به اشتراك، در معانى متعدد به کار مى» نفس«کلمه 
 ،1407ء، عظمت، عزت، همـت، عـزت نفـس و اراده (صـلیبا،    شخص انسان، ذات شى

 ،1359). به معناي جان، روح، روان و نشان دهنده زنده بـودن اسـت (دهخـدا،   638ص
 ـ  662ص و مـا  «معنـى ذات اسـت. طبرسـى ذیـل      ه). نفس (بر وزن فلـس) در اصـل ب

هونَ إلَِّا أنَْفُسعْخدی.معنى روح. دیگـرى  ه ) فرموده: نفس سه معنى دارد یکى ب9(بقره،» م
معنى ذات و اصل. معنـاي نفـس همـان    ه سوم ب» جائنى زید نفسه«معنى تأکید. مثل ه ب

). فخر رازي، منظور از نفـس را همـان چیـزي    133ق، ص 1416ذات است. (طبرسی، 
اعلم أنّ مرادنا مـن لفظـۀ   «د: گویچه میشود چنانمی "من"داند که از آن اشاره به می

ء الذي یشیر إلیه کل إنسـان بقولـه أنـا حـین یقـول أنـا فعلـت و أنـا         النفس هو الشی
). در قرآن نیز نفس در معانی مختلـف بـه کـار    815،ص1389سمیح دغیم، »(أدرکت...

، نیـروي  5، اصـل وبنیـان  4، ذات الهـی 3، قلـب 2، اشـخاص 1رفته است. به مفهوم انسـان 
و.... به کار رفتـه اسـت. فیلسـوفان نیـز       10، روح9، نفس ناطقه8، وجدان7، جان6درونی

بیشتر به تبعیت از ارسطو، نفس را نخستین استکمال جسم طبیعی آلی بالقوه ذي حیـات  
دانند البته با اندك تغییراتی. ابن سینا در تعریف نفس عـلاوه بـر اینکـه نفـس را بـه      می

بیعی آلی تعریف کرده، ولی بـر کمـال بـودن    پیروي از ارسطو  کمال اول براي جسم ط
نفس بر جسم نیز ایراد گرفته و مدعی است که کمال بودن نفـس بـراي جسـم حیثیـت     
اضافی است و این از حقیقت نفس نیست و در مقام شناسایی جوهریت نفس نیست؛ به 

حیثیت نفس بودن نفس حیثیت اضـافی   رساند.عبارتی وجود لنفسه و مستقل آن را نمی
چـه  چنـان  ؛علقی به بدن است و طبعا نفس بما هو نفس داخل در مقوله اضافه اسـت وت

پدر به اعتبار پدر بودن تعریف ذات انسانی پدر نیست و باید جداگانه ذات انسـانی بـا   
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). شیخ اشراق در آثار خـود  10، ص1395سینا، (ابن جنس و فصل خویش تعریف شود.
راقی و بر اساس مبانی تعریف کـرده اسـت و   نفس را به پیروي از افلاطون به روش اش

بنـدي نمـوده و   مراتب مختلف هستی را طبقه الاشراق،حکمۀدر مقاله اول از بخش دوم 
کنـد.  بر اساس آن، اشیائی که نور هستند به دو قسم نور عارض و نور مجرد تقسیم مـی 

ون (طـولی)، انـوار   انوار مجرد به ترتیب شرافت عبارتند از: نور الانوار، انوار قاهره اعل
قاهره عرضی (ارباب انواع) و انوار مدبره. مرتبه انوار مدبره کـه خـود از انـوار قـاهره     

بنـابرین   شوند، همان نفوس ناطقه هستند که تدبیر جسم را بر عهـده دارنـد و  صادر می
نفس جوهري است نه جسـم و نـه در جسـم، بلکـه     «کند که نفس را چنین تعریف می

 ـ ، 2، ج 1380(سـهروردي،  ». نمایـد کنـد و معقـولات را ادراك مـی   یجسم را تدبیر م
  ).21ص 1348و  107ص

  
  . تجــرد1-2

 و در لغت به معناي  تنها بودن و گوشه نشین شدن ،زن نگرفتن، برهنه شـدن ، دتجرّ
). در اصـطلاح  342ص ،1359(دهخدا،معنی ترك دنیا و قطـع علائـق اسـت.   ه مجازاً ب

د یکی تجرد واجب الوجود و دیگري عقول ثابت، مسـلم  حکماي مسلمان، دو نوع تجر
د عقـل،  تجـرّ  -2تجرد باري تعالی، تجرد از ماده و عوارض و ماهیت اسـت.   -1است. 

تجرد از ماده وعوارض است و تجرد نفس، مجرد بودن از ماده در مقام ذات اسـت نـه   
ن براي شـهود  فعل. در اصطلاح عرفا، تجرد، مبرا شدن از علایق دنیوي جهت آماده شد

حقایق و کسی که ظاهر خود را از علایق دنیوي مجرد کند خداونـد بـاطن او را پـاك    
مفارقت شـی و وجـود از   در اصطلاح حکما، ). 48،ص2،ج1373خواهد کرد(سبحانی،

). از نظر میردامـاد، لـوازم   167،ص1356زمان و مکان و جدایی از ماده است (میرداماد،
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، وضع، جهت، بعد، زمان و وقت و داشتن حد و امتـداد.  جسم عبارتند از بودن در مکان
د نفس به این معناست که نفس نه جسم است و نه داراي لـوازم جسـم. در   بنابراین تجرّ

نظر ملاصدرا موجودي مجرد است که از عالم طبیعت به مرتبه عالم مثال رسیده باشد و 
وجود خیـالی و پـس از   تجرید یعنی انتقال و اعتلاي چیزي از وجود مادي و حسی به 

). بنـابراین مجـرد، موجـودي    95، ص9، ج1419آن رسیدن به وجود عقلی (ملاصـدرا، 
تجـرد  ملا نظر علی گیلانی نبـز  است که نه جسم باشد و نه لوازم جسم را داشته باشد. 

  ). 200، ص 1357گیلانی، »(داندرا عبارت از فارق بودن از ماده و علایق آن می
  

  تجرد نفس. 1
دانند بـدین معنـا کـه    ه مشائی نفس را روحانیه الحدوث و روحانیه البقا میفلاسف

نفس جوهري است ذاتا مجرد و براي کسب کمال و تدبیر بدن در فعل خود متعلـق بـه   
شود بلکه باقی و جـاودان اسـت. در ایـن    ماده بدن است و بعد از فساد بدن فاسد نمی

و الحدوث بودن نفس دفاع کـرده   یهاز روحانخود  يدر آرا بینیم کهسینا را میمیان ابن
  نفـس را مسـتقل از بـدن     ،در بحث حـدوث نفـس   یشانا .کندیآن ذکر م يبرا یلیدلا
 ـ النفس شـفا . در کتاب شودیبلکه نفس همراه بدن حادث م داند؛ینم : نفـس  یـد گویم
آن را داشـته باشـد کـه     یتکه صلاح یبدن ؛بدن است همراهحدوث آن  و یستن یمقد

   .)308ص، 1375،بن سینا(ایرد آن را به کار گ نفس
 يبرمبنـا دانـد و  حـادث مـی   ، نفس را مجرد وملاصدراحکماي متعالیه من جمله 

در  در ابتـدا جسـم بـوده اسـت و     ینفس آدمکند که آن را تفسیر می  يحرکت جوهر
د به مرحله تجرّ و ستشده ا یطدر آخر بس است و یافتهاستکمال  يحرکت جوهر یجهنت
 یـن چون ا به عالم ملکوت وجود دارد و یجیاست. در نفس استعداد سلوك تدر یدهسر
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است که اسـتعداد قبـول    یاستعداد در او نهفته شده پس او ابتدا صورت موجود جسمان
 ـ قبول استکمال و و یوجود جسمان یتفعل ینب را دارد و یعقل يهاصورت بـه   یدنرس

 یـن حکمـا بـر ا   يقبـل از و  ).331،ص8ج،1419،ملاصدرا ( ندارد یمرتبه تجرد منافات
 یصورت بوده است. درحـال  ماده و ترکیب چونبدن هم نفس و یببودند که ترک یدهعق

 ـ یـک  ینتکو يصورت در ابتدا که ماده و آن، لحـاظ   یـه وحصـول صـورت نوع   یش
 یسـت؛ در کار ن یانسان، نفس ینتکو يدر ابتدا است که یدرحال ینا دارد. و ياجداگانه
 ـ  نفس و باطارت یشانا .یممواجه هست ینواحد به نام جن یزچ یکا بلکه ما ب  یبـدن را ذات

ذو مراتـب   یقـت حق یکنفس  یشان). از نظر ا382،ص ی (هماننه اضافه عارض داندیم
. ینسخن از مراتب نفس است نـه دو وجـود متبـا    ،بدن سخن از ارتباط نفس و است و

 مرتبه نزول ودر  یولانیمرتبه عقل ه در صعود دارد. است که مرتبه نزول و یقتحق یک
  .رسدیتجرد م در مرتبه عقل بالفعل به مرحله صعود و قوه است و

یـا   غیرتـام  یا تجرد برزخیعرفا براي تجرد نفس مراتبی قائل هستند.  فیلسوفان و 
تجرد تـام  . 11اختلاف نظر دارند تجرد نفس در مقام خیال که فلاسفه اسلامی در باره آن

فـوق   یـا مرتبـه   تجرد اتم دارند؛ و ، که همه فلاسفه اسلامی در باره آن اتفاق نظرعقلی
  .که در اقوال همه فلاسفه بدان تصریح نشده است تجرد عقلانی

 ؛نفس ناطقه انسانى را مقام فوق تجـرد اسـت  برخی از فلاسفه و عرفا معتقدند که 
یعنى علاوه براینکه او را تجرد برزخى در مقام مثـال مقیـد، و تجـرد عقلانـى در مقـام      

نیز هست کـه بـراى او حـد     ادراك معانى مطلقه و حقایق مرسله است، مقام فوق تجرد
اند، و تجرد از ماهیـت  فقط تجرد نفس ناطقه را از ماده ثابت کرده ئیانمشا یقف نیست.

نفـس یعنـى   بـودن  اند، اما در حکمت متعالیه فوق تجـرد  را فقط در واجب تعالى گفته
تجرد از ماهیت نیز ثابت شده است که او را حد یقف نیست و ماهیت حکایت از ضیق 
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کند، و چون موجودى بسیط عارى از ماهیت باشد او را ر وجودى چیزى مىحد و حص
فوق مقولـه اسـت    ،مقامى معلوم نیست که در آن مقام توقف کند و به همین بیان نفس

 ـزیرا که موجود مجرد از ماهیت وجود است و وجود نـه جـوهر اسـت و نـه       رض.ع
  :گوید منظومهملا هادي سبزواري در مرحوم 

  قــرد انطلــوق التجــو ذا ف  عندى  وجود ظل حقها بحت نَّاو 
   )214ص تا،بی (سبزواري،

نفس گوهرى بسیط و وجود بحت و ظل در توضیح این شعر حاجی باید گفت که 
تعالى است که موجودى مجرد از ماهیت است یعنى احکام وجود بر او غلبـه  وجود حق

در فصل سوم باب هفـتم  را نیز ملاصدست، مرحوم نی موجود دارد و آثار ماهیت در آن
 ـ هان النفس الانسانی:«فرموده است اسفار  ـ  هلیس لها مقام معلوم فى الهوی  هو لا لهـا درج

التى کل له مقام معلـوم   هو العقلی هو النفسی هفى الوجود کسائر الموجودات الطبیعی همعین
 ـ و هو لها نشئات سـابق  هذات مقامات و درجات متفاوت هبل النفس الانسانی و لهـا   هلاحق

  ).426،ص8، ج1419(ملاصدرا، .»اخرى هفى کل مقام و عالم صور
چون خداوند انسان را بر مثال خـود در ذات و صـفات و   گوید: در جاي دیگر می

به مرتبۀ فـوق   یمترق تواندیم یشبا علم و عمل خو نیزپس انسان  .12است یدهافعال آفر
چه ماهیت حکایت از حد و قصـور  ؛ است یتتجردّ گردد که مستلزم تجردّ نفس از ماه

شئ و ضعف و نقص آن دارد و حال اینکه نفس را حد یقف نیسـت لـذا حـد منطقـى     
بنابراین ترکیب از  ؛براى او نیست هرچند او را نسبت به مافوقش حد به معنى نفاد است

زیـرا مرکـب از جـنس و فصـل همـان       ؛جنس و فصل و مشابه آن بر او صادق نیست
تا چه رسد ترکیب از ماده و صورت که جسم را است. و چون مجـرد از  ماهیت است، 

زیرا موجود مجرد از ماهیت وجود است و وجـود نـه   ؛ ماهیت است فوق مقولت است



                115                             د نفس و ابعاد  معرفتی آن در رهیافت فلسفیتجرّ  بررسی
 

 که جافس تا بدانن گوید:ملاصدرا می یعنى فوق مقولت است. ؛جوهر است و نه عرض
است؛ اما آنجا کـه   یکشر مجردات (عقول) یردر حکم و معنا با سااست  ماده از مجردّ

تجردش را حد وقوف  ه وجودي،و گسترش سع مانندیب یتاز ظرف يبه سبب برخوردار
. البتـه  یسـت از عقـول را در آن راه ن  ياحـد  یـرا سخن در فوق تجردّ اسـت؛ ز یست، ن

سـبب اشـتداد    بـه مرتبـه،   یـن است و نفس در ا یزيو حد چ یقاز ض یتحکا یت،ماه
 یابه حد  یفپس همچون بارئ خود، قابل تعر یست؛گرفتار ن یتبه حدود ماه ي،وجود

همـان،  (یسـت  مقـام، جـنس و فصـل بـردار ن     یـن نفـس در ا  یـرا رسم نخواهد بود؛ ز
  .)311-310صص

گوید: این سـی مـرغ   نیز می "مرغان کوه قاف"عطار نیشابوري در داستان تمثیلی 
توانـد  به عبارتی این نیـز مـی  به خود نگاه کردند و سیمرغ را در خود یافتند.؛  ،در آخر

چون این مرغان(طالبان حقیقـت)،   اي به تفسیر حدیث مشهور من عرف... باشد. واشاره
(مطلوب) شدند و از ماهیت خود  (مطلوب) را در خود یافتند، پس خود سیمرغ سیمرغ

د جدا شدند و فقط وجود جمعی خود را در وجودي واحد یافتند. و به مرتبه فوق تجـرّ 
د به تبعیت از حکماي قبلی در اثبـات فـوق تجـرّ    نیزطباطبایی  علامه  مرحومد. رسیدن

انـد در  بودن نفس که گفتـه  تجرد از ماهیت فوق بر اعتراضنفس کوشیده و در جواب 
د از تجـرّ گوید: می شمار آمده است،یک وصف عدمى به فوق تجرد بودن نفس، ماهیت،

نفى حد است که سلب سلب بوده، و به ماهیت یک وصف عدمى نیست، بلکه در حکم 
 ).250، ص 3،ج1388(شیروانی،.13گرددایجاب بازمى

  کند:یم یاند بودن نفس را به وضوح بفوق تجرّ یردر شعر ز یزن یرازيش حافظ
  یزبرخیان حافظ از م يتو خود حجاب خود  یست  ن یلحا یچعاشق و معشوق ه میان

   )208،ص1383(حافظ،
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 ـ  یتبرداشتن ماه یتب ینا برخاستن در یانم از  یرا برداشـت  یـت ماه یاسـت و وقت
. و چون خود معشوق فـوق تجـرد اسـت    يشو یخود معشوق م ماند و یفقط وجود م

  .يرو یبالاتر م یکاز ملا و يشو یپس تو هم فوق تجرد م
 ـ  یشگفتن خو "انا الحق"راز  یردر شعر ز یزحلاج ن منصور کنـد و   یرا بـرملا م

  بالاتر رفتن وخود خدا شدن است. یکاز ملا یعنیاالله شدن  یفکه فنا  دهدینشان م
رایت فَ قلبٍ ینعبِ یربقلت مقال اَ ن انت ،نت  

    انت وجدت ییفنا یو ف یفنا فنائ ییفنا یف و
  )65ص، کتاب اشعار ،الهی(

 ـ  یـامبر خداوند در سورة انشراح خطاب به پ الـم نشـرح لـک    : «فرمایـد یاسـلام م
معلـوم در   یمقـام  یـز خـاص و ن  يحد و حصر ی،). نفس انسان1/(انشراح »14صـدرك 

 یـه نحن اقـرب ال : «یدفرمایم یگرد یهدر آ یا و استکمال، که در آن متوقف شود، ندارد.
  مرحـوم علامـه    .یکتـریم ما از رگ گردن هم بـه شـما نزد   ).16(ق/»15یـد الور حبلمن 

من از خود من، و به هر چیـزى  تر بودن خداى تعالى به این معنا؛ یعنى نزدیک یدگویم
در  یـا  شـود و ترین معنایى است که از مفهوم قرب تصـور مـى  از خود آن چیز، عجیب

 ـ یحـول ان االله « یـه آ یز) و ن14فجر/»(16ان ربک لبالمرصـاد « یهچون آ یگرد یاتیآ  ینب
 یکتـر بـه انسـان نزد   یزيدارد که خدا از هر چ ین). دلالت بر ا24(انفال/ »17المرء وقلبه

فراتر است. مگـر از نفـس انسـان     یمعناست که نفس را مقام یناز ا یرغ ینا یاآ ست وا
 ـ "همان  ینا و 18به اوست؟ یکترنزد یزيچه چ  یـا  و "19همن عرف نفسه فقد عـرف رب

خدا از رگ گردن به انسـان   یرساند. وقت یمنصور حلاج را م ییگو "انا الحق"مفهوم 
در کلام حلاج و فـوق تجـرد بـودن     ییان خداهمان مفهوم انس ینپس ا ،باشد یکترنزد

خود  یهبدون سا ،همان مشاهده خود ینو عرفا است. ا یلسوفاناز ف ینفس در کلام برخ
  است.
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  از جمله ادله تجرد نفس. 1-1

 براهین زیادي براي اثبات تجرد نفس بیان شده است که برخی از دلایـل عقلـی و  
آوریـم و  د نقلی و بـراهین عقلـی را مـی   برخی نقلی هستند ما در اینجا برخی از شواه

  دهیم.خوانندگان را براي فهم بیشتر در این مورد به کتب فلسفی ارجاع می
  

  . شواهد نقلی1-1-2
د در قرآن آیات زیادي در مورد نفس و روح وجود دارد که می توان از آنهـا تجـرّ  

)؛  چـون روح  85/(اسراء» قل الروح من امر ربی«نفس را استنباط کرد که از جمله آیه 
انسان مقام بالاتري نسبت به حیوانات دارد و خدا آن را به خود نسبت داده و انسـان را  

توان به تجرد نفس پـی بـرد زیـرا    خلیفه االله در زمین قرار داده است لذا  از این آیه می
وکلمتـه  «آنچه در نزد خداست و از عالم امر است مجرد است نه مـادي. درآیـه دیگـر    

) مقصود از روح، نفس ناطقـه اسـت کـه خـدا     171(نساء/» الی مریم و روح منهالقاها 
روح را به خود نسبت داده است و این نسبت حاکی از تجرد نفس از عالم اجرام اسـت  

) کـه  14مومنون/»(ثم انشانا خلقا آخر فتبارك االله احسن الخالقین« ). آیه309(همو،ص
ي جدا و مغایر با سـایر جـواهر جسـمانی    در این آیه، نفس را مخلوقی انشائی و جوهر

تـرین  معرفی نموده و با ایجاد آن خود را احسن الخالقین دانسته است؛ زیرا نفس عجیب
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعـی الـی ربـک راضـیه     «مخلوق در عالم آفرینش است. آیه 

آیـه   ) رجوع نفس به سوي خدا دلیل بر وجود قبلی اوست و نیز ایـن 28(فجر/» مرضیه
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل االله امواتا بل احیاء «آیه شود. استنباط به بقاء نفس می

) روشن است که عدم مرگ در راه خدا بـا از بـین   169(آل عمران/» عند ربهم یرزقـون 
ولاتقولـوا  «رفتن جسم، نشان از غیر جسمانی بودن ذات و حقیقت انسان دارد. و یا آیه 

) در ایـن آیـه نیـز    154بقره/»(االله اموات بل احیاء ولکن لایشعرون لمن یقتل فی سبیل
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مرگ بدن و زنده بودن اموات نشان دهنده این است که اي انسان تو چیـزي وراي ایـن   
 یـه آبدن مادي هستی و لکن درك بیشتر مردم از روحانی بودن انسان قاصر اسـت.و در  

 ـ کـه   ی) روشن است که روح72(ص/ »یمن روح یهونفخت ف« از آن  دمـد و یخـدا م
 یلذ یشخو یرکب یردر تفس یزدر آن راه ندارد. مرحوم علامه ن یتیماد یچخودش است ه

) و خدا از روح خود در او دمید) است که (روح 9(سجده/ و نَفخََ فیه منْ روحهآیات (
 لرُّوح منْ أمَرِ ربـی یسئَلوُنکَ عنِ الرُّوحِ، قُلِ اندارد) و آیه ( دهبا ما یتیسنخ یچخداوند ه

کنـد  پرسند، بگو روح از امر پروردگار من است) بیان مـى ) از تو از روح مى85(اسراء/
 کنُْإنَِّما أمَرُه إذِا أرَاد شَیئاً، أنَْ یقوُلَ: لَه امر خداست و سپس در آیه ( که روح از جنس

 لَکوُتم هدي بِیحانَ الَّذبکوُنُ، فَسفَیَکُلِّ شیامر او در وقتى که چیزى را اراده کنـد،   ،ء)
درنگ موجود شود، پس منـزه اسـت آن   تنها این است که به آن چیز بگوید بباش، و بى

کند که روح از سـنحه ملکـوت و   خدایى که ملکوت هر چیز را بدست دارد)، بیان مى
) او را بـه وصـف   ةٌ کَلَمحٍ باِلْبصـرِ و ما أمَرنُا إلَِّا واحد(کن) است. و سپس در آیه ( مهکل

دیگرى توصیف کرده، و آن این است که اولا یکى است و ثانیا چـون چشـم گردانـدن    
رساند که امر خـدا و کلمـه (کـن) موجـودى     فورى است و تعبیر به چشم گرداندن مى

شود، وجودش مشروط و مقیـد بـه زمـان و    چون موجود می کهاست آنى نه تدریجى، 
گردد که امر خـدا کـه روح هـم یکـى از مصـادیق آن      ست. از اینجا روشن مىمکان نی

از جنس موجودات جسمانى و مادى نیست، چون اگر بود محکوم به احکام ماده  ،است
 ـ مقیـد   ودشبود و یکى از احکام عمومى ماده این است که به تدریج موجود شود، وج

ى و جسمانى نیست هر چنـد  پس روحى که در انسان هست ماد ؛به زمان و مکان باشد
 .که با ماده تعلق و ارتباط دارد



                119                             د نفس و ابعاد  معرفتی آن در رهیافت فلسفیتجرّ  بررسی
 

با دقت در احادیث معصومین علیهم السلام نیز این مطلب کاملا روشن اسـت کـه   
 »مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه      «انـد. از جملـه حـدیث    دانسـته نفس را مجرد می

 هر کس نفـس خـود را بشناسـد پروردگـار خـویش را     ). 452، ص 95ج ،بحارالانوار(
مسـلم،  »(انا النذیر العریان«شناخته است؛ زیرا نفس مثل اعلی و آیت عظمی الهی است. 

منظور از عریان، مقام تجرد نفس است؛ یعنـی بـدون هـیچ مـانعی کـه       )7/63صحیح، 
اتصال به منبع الهام را مختل کند، وحی را بدون هیچ کم و کاستی بر شما ابلغ می کنم. 

  .شودموجب اطاله کلام می احادیث دیگري که ذکر آنها و
  

  . براهین عقلی2-1-2
 ـ یممفاه دتجرّیکی از براهین مهم فلسفی تجرد نفس، برهان  و نفـس مـدرك    یکل

اسـت.   ياز عوارض مـاد  یممفاه ینبر مجرد بودن ا یهبرهان تک ینا کلیات است که در
 ـ یعقل یاتتواند کلی: نفس متقریر برهان چنین است و  ینکه مجرد از وضع و شکل مع

ضـرورتا مجـرد    یدهم با یصور کل ینپس محل ا ؛اند را درك کنداشخاص ینمشترك ب
 مجـرد و  یجـه باشند و در نت ینکم و وضع مع دارايکه بتبع محل  یایدالا لازم م باشد و

 هاسـت مجـرد اسـت   نفـس کـه محـل آن    ینبنـابر  ؛خلف اسـت  ینا مشترك نباشد و
، 1411(فخررازي،   يرهان را فخر رازب ینا .)278و  475صص ،2ج ،1419 (ملاصدرا،

  .استذکر کرده  یزن). 364، ص 2ج
شـکل موجـود    مجرد از وضـع و  یصورت کل ینمسلم است که ا یگرد ياز سو«

 ینبنـابرا  ؛یسـت در خـارج موجـود ن   یتکل یدبا ق یمسلم است که کل یاز طرف است و
 یـا  دمـاغ و  است مانند قلب و یجسم یادر ذهن  یموجود در ذهن است حال محل کل

 ـ یکل ورتاگر ص یرااست مجرد به نام نفس .قسم اول باطل است؛ ز يموجود در  یعقل
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شکل و وضـع خواهـد شـد؛ در     یتکم يجسم دارا یناز ا یتحلول کند به تبع یجسم
پـس محـل    یم؛فرض نمـود  ینمع یتکم مجرد از وضع شکل و یکه ما آن را کل یحال
  .)242-241،صص8،ج1419را،(ملاصد است مجرد به نام نفس يموجود یکل
  

  به برهان اعتراض
 معـدوم.  یـا موجود است  یا ،یمکنیل من را تعقّآانسان که ما  یتماه یکل صورت

 یدهفایب يماد یاموجود مجرد است  یهمحل صورت عقل ینکهاگر معدوم است بحث از ا
 ـ و یجزئ یناچار صورتهخواهد بود و اگر موجود است ب کـه در نفـس   اسـت   یشخص

 ـ وجـود چون  است و ینفس موجود خارج یراز، موجود شده است ،ینمعشخص   یکل
قـائم بـه نفـس     یـه پـس صـورت عقل   یستاطلاق ممکن ن و یتدر خارج به وصف کل

 ـ ینبنابر؛ است یجزئ یصورت شخص یزن یشخص جزئ  ینکـه ا یـث از ح یصورت کل
انطباق بـر   که قابل اشتراك و یاست شخص یاست، صورت یقائم به نفس خاص شخص

 ـ  یشخص یاولا امر جزئ یرازیست؛ افراد ن یرسا صـورت   یدر ثـان  .تفاقد اشـتراك اس
 ـ  قائم به نفس است عرض است و ینکهمرتسم در نفس از جهت ا افـراد   ینه جـوهر. ول

پس چگونـه  ؛ جوهرند یهمگ، وجودند مستقل در قائم به ذات و ینکهبه حکم ا یخارج
چگونه ممکـن اسـت    باشند و یصورت عرض ینمندرج در ا یممکن است افراد خارج

 ،2ج ،1411ي، دانسـت؟(فخر راز  هريافراد جو یقتحق و یترا ماه یکه صورت عرض
  .)365ص

کـه   یسـت ن ینصورت حاصل در نفس ا یتکه منظور ما از کل ییداست بگو ممکن
انسان در نفس موجود است؛ بلکـه منظـور مـا     یتر ماهمطلق از تصو عام و يمعنا یک

 ـ  یاز اشخاص انسان یاز شخص یتاست که هر صور ینا آن در  یرشـود تـاث  یمرتسـم م



                121                             د نفس و ابعاد  معرفتی آن در رهیافت فلسفیتجرّ  بررسی
 

 ینبـد ؛ گرددیدر نفسمان مرتسم م یگرياست که از شخص د یهمان صورت یرتاث نفس،
 ـ یـد، معنا که صورت حاصل در نفس از مشاهده ز صـورت حاصـل در نفـس از     ینع

جـود  و و یمکن یهتوج ینگونهصورت حاصل در نفس را ا یتاگر کل مشاهده عمرو است.
 ـ ینکه ا ییمدارد بگو یچه مانع یمرا انکار کن یگرمفهوم عام قابل انطباق بر افراد د  ینچن

 مانند قلب و دماغ مرتسم است؟ و یعموم است در جسم و یتاز کل يکه عار یصورت
در جسـم حلـول    یهر صورت یست؛ زیران یزصورت در جسم جا ینارتسام ا ینداگر بگو

 یتمانع کل ،شکل خواهد بود و وجود شکل و مقدار ووضع  يجسم دارا یتکند به تبع
 ـ   یمما جواب خواه، است صـورت   یـز ن ینداد که صورت حاصل در نفـس شـخص مع

 ـ ینیمع صخا  ـ    و یناست که عارض بر نفس مع  اسـت و  یقـائم بـه شـخص مشخص
 ینداگر بگو اوست. و یتو عموم یتمانع از کل ،تشخص نفس یهتشخص صورت از ناح

 ـ ،خاص یر چند در نفسصورت حاصل در نفس ه  ـ  یصورت جزئ ممکـن   یاسـت ول
 ـ  ینکه با ا یمملاحظه کن یگريصورت را به نحو د یناست که ا و مشـترك   یلحـاظ کل

به نام  یگفت ممکن است که ما صورت مرتسم در ماده جسمان یمن افراد باشد، خواهیب
اشـد، هـر   و مشترك افراد ب یلحاظ کل ینکه با ا یمملاحظه کن يدماغ را به نحو قلب و

 ـ صورت با شکل و ینچند به لحاظ مقارنت ا  ـ و یمقدار، صورت جزئ اسـت.   یشخص
کـه   یسـت ن یصورت ،در ذهن و چهچه در نفس حلول کند  یصورت ذهن ینکهخلاصه ا

ها باشـد؛  قابل انطباق بر آن افراد و ینمشترك ب و یاز جهت کل یانفس خاص  یهاز ناح
کـه بـه    يشـکل و مقـدار   یهاز ناح یانفس خاص  یهتشخص که از ناح وحدت و یراز

 ـ ینکـه اشتراك اوست. بـا ا  و یتشود مانع از کلیم يجسم عارض بر و یتتبع  یندر ع
 ـ   یـن ملاحظه نمود که با ا اعتبار و يحال بتوان آن را به نحو و  یاعتبـار و ملاحظـه کل

  ).  366(همو،ص مشترك گردد
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  پاسخ ملاصدرا
 یاشتراك هر صورت و یتدهد که ملاك کل یم پاسخ یناشکال را چن ینملاصدرا ا

باشد. صورت حاصل در نفـس   یصورت موجود به وجود عقل یناست که ا یننزد ما ا
 ـ ورتی، صینبه نفس خاص مع یامهر چند از نظر ق  وحـدت و  يکـه دارا  یاست شخص

 يتسـاو  اشتراك و و یتمانع کل یتشخص وجود عقل و نیتع یاست ول یهشخص یتهو
اسـت کـه    ياشتراك است وجـود مـاد   و یتآنچه مانع کل .یستافراد ن یعنسبت به جم

مقدار مخصوص است که بـه واسـطه    وضع خاص و ینا ملازم با وضع خاص است و
 يهـر فـرد   متفاوت و یگربه شخص د ینسبت هر شخص ي،اوصاف و عوارض ماد ینا

    است. یگرفرد د یرمغا
وحدت،  ینبلکه ع؛ است یتشمول و کل ملازم با تجرد، یوجود عقل ینکهخلاصه ا

از نظر ما  یزن ملازم با کثرت است. و يچنانچه وجود ماد ؛و شمول است یتکل تجرد و
او  يوجـود  عینت با اعتبار وجود و تشخص و یرمغا یهصورت عقل یتلحاظ کل اعتبار و

 ؛اشتراك اوسـت  و یتاعتبار کل ینع یهبلکه اعتبار وجود و تشخص صورت عقل یست؛ن
 ـ يحاصل در نفس به اعتبـار  یهصورت عقل ینکهبر ا یراض معترض مبناعت ینبنابر  یکل

 ـ (جهت حصول در نفس) یگرد یاز جهت است و  ـ ،اسـت  یجزئ  یـرا باشـد؛ ز یوارد نم
 سـعه و  قـوت وجـود و   به علت شـدت و  هاست از وجود ک یگريسنخ د یوجود عقل
افـراد   یتمـام نسبت به  يکه مانع از احاطه و ینیمحدود به حد مع یشخو یاحاطه ذات

  باشد نخواهد بود.
 ـ   یشـرط  و یداز هر ق يعار یتماه ینکها یگرنکته د و  یعـی طب یکـه مـا آن را کل

 ـ یقتدر حد ذات حق یم،نامیم یلا بشرط مقسم یتماه  لمطلقه خود قابل صدق و حم
 ـ یتیحکم ماه، حکم ینا یناست. همچن یريبر افراد کث  یاست که موجود به وجود عقل
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اشـکال  و   اوضـاع و  یهبه کل ياست که نسبت و يوجود یک یعقلوجود  یرااست؛ ز
که مقـارن   يشامل هر وجود ؛ یعنیاست يازمنه مختلف نسبت واحد امکنه و و یرمقاد

 ـ یتپس ماه ؛است یزمان مکان و با هر وضع و مقدار و شکل و  یموجود به وجود عقل
 ـ  وشـرکت   و یـت کل یدر ذات خود نه مقتض یلابشرط مقسم یتمانند ماه  ینـه مقتض

اسـت   یتاتصاف به جزئ یاو  یتبلکه فقط قابل اتصاف به کل تشخص است؛ و یتجزئ
انسـان از   یـت ماه یـه صورت عقل ینبنابر ؛است یتکل یمقتض یتماه یوجود عقل یول
 مطلقـه خـود قابـل صـدق و     یقتحق ذات و یثاز ح و دافرا ینمشترك ب ،وجود یثح

  حمل بر افراد خواهد بود.  
ادراك برخلاف نظر جمهور  است که نظر ملا صدرا در مورد علم و نیا یگرد نکته

 ـ   یطور کلنزد جمهور به یاءادراك اش است. در  یاءعبارت است از حصـول صـورت اش
کـه صـورت    یسـت گونه نینبد یاءاش یهدر نگاه ملاصدرا ادراك صورت عقل یول نفس.

 ـ آیدحلول کند تا لازم  یگرهر جوهر د یا در نفس و یهعقل  يجـوهر  یـه ورت عقلکه ص
که  یگريسنگ به علت حلول در نفس به عرض مبدل شود و اشکالات د مانند انسان و

 ـ مبحث علم واجب و یدر مبحث وجود ذهن و ینجادر ا بلکـه   ؛شـود یالوجود مطـرح م
 ـ يجوهر یزجوهر خود ن یهصورت عقل قـائم بـه    باشـد و یاست که مستقل در وجود م
 و ياقو یتصورت از نظر جوهر ینا و. است ريدوص یامق عاقل است و يذات جوهر
 یهصورت عقل ینا یوجود افراد خارج یرااست که در خارج موجودند؛ ز ياتم از افراد

تجـدد   و ییـر در معرض انفعال، استحاله، تغ یدر پ یاست که پ يابه وجود ماده یازمندن
در نفـس   یـه چون صورت عقل که ییمبا توجه به اصل مذکور در پاسخ اشکال گو. است

 ـ   ینبنـابر  ؛مستقل در وجود است حلول نکرده است  و  ینکـه برا یاشـکال معتـرض مبن
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 ـ ینی،به علت حلول در نفس خاص مع یهصورت عقل  ـ یصورت شخص ، اسـت  یو جزئ
    ).243-242،صص8،ج1419(همو، باشدیوارد نم

 محکمـی  قـاطع و  یـل دل ینبه نظر من ا یدگویم یزدوم ن یلملاصدرا در جواب دل
کنـد  یاز نفوس ناطقه را اثبات م ید برخفقط تجرّ یلدل ینا یرا؛ زیستن ین کافاست لک

 يمحض و وجود عـار  یرا در کسوت وجود عقلان یهکه بتواند صورت عقل یآن نفس و
گونـه کـه   آنافراد  یهکه شامل کل یطمح و یعوس يوجود یزن و یتیو خصوص یداز هر ق

ادراك  یـن ا و یـد ات خود مشاهده نمارا در ذ نآ است درك کند و یخود عقل یستهشا
 ـ و یـد صورت از هـر ق  یدمگر با تجر یستممکن ن یعقلان کـه   يزوائـد  و یتخصوص

اکثر مـردم   يمعنا برا ینبه ا یادراك کل و اوست یوحدان یقتخارج از حد ذات و حق
صورت است که صـورت انسـان    یناکثر مردم به ا يبرا یبلکه ادراك کل یست؛ممکن ن

از  یگـر چون فرد د آنان مرتسم گردد و یالاز افراد انسان مثلا در قوه خ ياز مشاهده فرد
اسـت کـه قـبلا مشـاهده      يفرد یرفرد نظ ینا ینکهافراد انسان را مشاهده کند حکم به ا

دو فرد مذکور را درك کـرده و   یناشتراك ب جهت اتحاد و یجهدر نت و کندیکرده بود م
 یگـري از د یـک هـر   یازامت جهت اختلاف و از یردو فرد غ ینکه جهت اتحاد ا داندیم

 .)»244 (همان، یاست نه عقل یالیادراك خ ینا است و

   بـدن  یـل ثبـات ذات و تحل یکی از براهین دیگر در مورد تجرد نفـس اسـتفاده از   
کـه موجـب    یزیهعلت وجود حرارت غر: بدن انسان بهتقریربرهان چنین است. باشدمی

استعمال مسهلات،  مانند امراض مولد حرارت و یاسباب به علل و یا نقصان بدن است و
 ـ ،نقصان قرار گرفته اسـت  ذوب و و یلدائما در معرض تحل ذات انسـان از آغـاز    یول

است  یباق اتشپس انسان به آن ذ؛ است یباق ثابت و یاتلحظات ح ینتا آخر یتطفول
  ).  302ص ،1390ملاصدرا،نه به بدنش(
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که: اگر(من)عبارت باشد از بدن من  کندیم یرتقر ینبرهان را مرحوم علامه چن این
از خواص موجـوده در آن، بـا    یتیخاص (مانند حرارت)یاآن و  ياز اعضا يعضو یاو 

از احکـام   یکـی و  استي و آثارش همه و همه ماد یشمعنا که بدن و اعضا ینحفظ ا
قسمت و  لاست که قاب ینا یگرشد حکمو  پذیردیم ییرتغ یجتدره است که ب ینماده ا
 بینیمیم ینکهو هم قابل انقسام باشد، با ا یردبپذ یهم دگرگون یزن (من)یدبا، است یهتجز

از آن غافـل   ياو لحظه یآن یممشاهده، (که گفت ینهر کس به ا ینکه. به شهادت انیست
چپ  کهياز آن روز یعنی ؛ها قبلمشاهده را که سال ینکند، و سپس هممراجعه )یستن

کـه مـن    بیندیم یاورد،ب یادب داد،یم یزتم یگرانخود را از د خود را شناخت و و راست
 ـ يتعدد یاو  یدگرگون ینکمتر (من)است ویکامروز، با من آن روز،  خـود نگرفتـه،   هب

بدنش موجود بـوده، از هـر جهـت     که در یبدنش و هم اجزاء بدنش و هم خواص یول
سـائر   هم از جهـت  رت و شکل، وجهت صو زدگرگون شده، هم از جهت ماده و هم ا

 يا از بدن من اسـت و  یرغ (من)شودیشده، پس معلوم م یگرياحوال و آثارش جور د
خود او نصف نشده، بلکه همان شـخص   یاز بدنش قطع شده، ول یمین يابسا در حادثه

 (مـن)  کـه  بینـد یدو مشاهده را با هم بسنجد، م یناگر ا ینحادثه است. و همچن قبل از
بدنش قابل انقسام هست، اجـزاء   یولیست ن یهانقسام و تجز که قابل یطبس است یمعنائ

 ینطـور ا يماد يماده و هر موجود یچون بطور کل پذیرد،یانقسام م یزو خواص بدنش ن
از اجزاء آن،  یبدن است، نه همه آن است و نه جزئ یرنفس غ شودیاست، پس معلوم م

 ـ یتیو نه خاص محسـوس اسـت و نـه آن     مـا  يکـه بـرا   یاز خواص آن، نه آن خواص
هنـوز درك   ما يکه برا یو نه آن خواص یمابرده یکه با استدلال به وجودش پ یخواص

  نشده است. 
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اسـت و حکـم مـاده     يماد یدکه فرض کن يها هر طورنامبرده ینهمه ا ینکها يبرا
اسـت   نیو مفروض ما ا پذیردیاست و انقسام م یو دگرگون ییرکه محکوم تغ است ینا

 پذیرد،یاحکام را نم یناز ا یکیچه کنم،یمشاهده م نام(من)هکه درخود ب یزيکه آن چ
  ).  363، ص1،ج1371یی،(طباطبانیست ي وجه ماد یچپس نفس به ه

 یـن . اکندینم ییرتغ انسان ثابت است و يمن وجود، بدن یلاستدلال با تحل ینابنابر
تفاوت که مرحوم  ینبا ا تاس یشینپ يحکما نیعلامه، اقتباس گرفته شده از براه یرتقر

 ـ "نفـس "گفتند  یم یشینپ يکرده است مثلا حکما یانعلامه با اصطلاح خودش ب  یول
در واقـع   است. یشینیاناز پ یکتربه عامه نزد یشانا یان. البته زبان ب"من" یندگویم یشانا
 ـ    یانتر کرده و چنان بیعموم یلیبرهان را خ یشانا   فـرد   یـک  یکـرده کـه هـرکس حت
  بنام بدن است. يجسم ماد یکفراتر از  یقتشبتواند بفهمد که حق همسواد یب

  
  د نفس. ابعاد معرفتی تجر3ّ
  . جاودانگی انسان3-1

اثبات اینکه نفسی در انسان وجود دارد که مجرد از ماده است تاثیرات بسـزایی را  
سان از ایـن کـه مـرگ را    تواند این باشد که انثیرش میأدر موارد مختلف دارد اولین ت

احساس پوچی نکند و بداند که انسـانیت و حقیقـت انسـان فناپـذیر نیسـت و       ،بیندمی
هایی که به دنبال جاودانگی در این جهان هستند به خاطر غفلـت  جاودانه است و انسان

خواهند دیـد خـدا انسـان را طـوري     ، ها اگر به خود بنگرندزیرا آن ،انداز نفس خویش
  دانند. ابن سـینا در یکـی از بـراهین خـود     است که جاویدان است ولی نمیخلق کرده 

نفس انسانی اگر صورت مفارق و غیرمادي باشد، پس جاودان و فسـادناپذیر  «گوید: می
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باشـد (ابـن   و از آن جا که نزد وي نفس انسان مجرد است، بقاي آن ضروري می» است
  ).109تا، صسینا، بی

بعد از قطع علاقه از بدن به عالم مجردات می پیونـدد  روح به دلیل جوهر تجردش 
و دیگر فنایی براي آن نیست و همیشه جاویدان است؛ چرا که  فسـادي بـراي موجـود    

د نیست. اما بدن با تمام صور و اعراضـش نـابود شـده دیگـر بازگشـتی بـراي آن       مجرّ
رد کنـیم.  بایـد جـاودانگی انسـان را هـم      ،نیست. پس اگر تجرد نفس را قبـول نکنـیم  

گوید جمهور فلاسفه معتقدند که نفـس  ملاصدرا در اسفار به این نکته اشاره کرده و می
اعراضـش؛   هـا و شود با صـورت عقلی است؛ به خاطر آن که بدن معدوم می روحانی و

گردد. نفس جوهري مجرد چرا که نفس از او قطع تعلق کرده پس دوباره بشخصه برنمی
). نفسـی  165،ص9،ج1411گردد (ملاصدرا،مفارقات برمی است و باقی است و به عالم

  تواند هم ردیف مجردات شده و باقی بماند.که مادي باشد نمی
  

  ادراك د علم و. تجر3-2ّ
گوید: حضور علم براي عالم اقتضا دارد که عالم نیز تـام  الحکمه میعلامه در نهایه

اي او ممکـن اسـت نـاقص    هایی که برو داراي فعلیت باشد و از جهت برخی از کمال
نباشد و این همان مجرد بودن عالم از ماده و تهی بودن از قوه اسـت؛ بنـابرین علـم را    

داند. با این بیان عالم که نفس انسان اسـت بایـد   عبارت از حضور مجرد براي مجرد می
 ،1389 (شـیروانی،  مجرد باشد؛ زیرا علم حضور مجرد براي مجرد است نه بـراي مـاده.  

  .)45-40صص ،3ج
کند که انیته عین ماهیته... اسـت  داند و اشاره میملاصدرا علم را از سنخ وجود می

شود و دور باطل است.و و قابل تعریف حدي و رسمی نیست؛ چرا که منجر به دور می
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کند که همه اشیاء به واسطه علم بر انسان حاصل است. چگونه ممکن اسـت  تصریح می
ن حاصل شود. ایشان حقیقت علم را همان وجود مجرد از که علم به واسطه اشیا در ذه

 (ملاصـدرا، » انّ العلم عباره عن الوجود المجـرد عـن المـاده الوضـعیه....    «داند ماده می
ست کـه  ا). پس وقتی علم همان وجود مجرد از ماده باشد، روشن 294ص ،3ج ،1419

وم سنخیتی باشد. پـس تجـرد   عالم نیز باید مجرد از ماده باشد؛ زیرا باید بین عالم و معل
نفس پایه و سکویی است براي اثبات تجرد علم و ادراك و باطل کردن سخن گروهـی  

هاي کوچکی مثل میکروفیلم است کـه در دسـتگاه   که معتقدند حقیقت ادراك، صورت
  .آیدعصبی به وجود می

  
  . اتحاد عاقل ومعقول3-3

کرد که نفس مجرد اسـت؛ چـرا    براي اثبات اتحاد عاقل و معقول باید این را قبول
 که در غیر این صورت اتحادي در کار نخواهد بود. ملاصدرا براي اثبات اتحاد عاقـل و 

کنـیم تـا نقـش    ها را به طور خلاصه بیان میاند که یکی از آنمعقول براهینی ذکر کرده
  .تجرد نفس را در این مورد در ضمن متن بیان کرده باشیم

رد از ماده و لوازمش هستند. هر موجـود مجـرد خـود    هاي ادراکی بشر مجصورت
آگاه است و براي خودش معلوم؛ پس صور ادراکی انسان عاقل اند چـون خودشـان را   

کنند و معلوم خود هستند لذا معقول هم هستند و چون وجودي مستقل ندارنـد  درك می
فـت کـه   تـوان گ اند پس با نفس نیز متحدند. پس به صورت خلاصه مـی و قائم به نفس

  عاقل و معقول و عقل هر سه یک وجودند داراى سه جلوه.
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انّ تلک الصور فی حد ذاتها مع قطع النظر عن جمیـع ماعـداها معقولـه الهویـات     «
سواء عقلها عاقل او لا یعقلها فاذا کانت فی حد ذاتها معقوله فهی فی حد ذاتهـا عاقلـه   

  )  469همان ،ص»(فلا محاله کانت النفس متحد بها...
ثلا در علم نفس به خودش قطعا معلوم نفس است، عـالم چیسـت؟ فـرض ایـن     م 

است که نفس عالم به خودش باشد پس عالم هم نفس است، علم چیست؟ علم هـم در  
این مورد نسبت نفس به نفس است پس در این مورد علم، عالم و معلوم یـک موجـود   

ون نفس است؛ چـون  حال در باب صور معلومه هم گوییم صور معلومه همان شؤ ،است
ها در آن جایگزین شده باشند پـس صـور علمیـه همـان     نفس ظرف نیست که صورت

شؤون نفس است که معلوم است، پس معلوم نفس است و عالم هم نفس است کـه بـه   
شؤون خود علم دارد و علم هم همان نسبت نفس است به شـؤون خـود؛ پـس علـم و     

  عالم و معلوم نفس است.
جود عین العلـم و القـدرة و الإرادة بتجـوز البرهـان إذا أمعنـت      بناء على کون الو«

عاینت أن لا تقف فی مفهوم الوجود و لا فی معنونه الذي فی عالم الفرق و عـالم فـرق   
الفرق بل ترقیت إلى وجود النفوس الناطقۀ و علمت أن وجود النفس عین العلـم بـذاتها   

  .		)390،ص1390همو،»(ملأن علمها بذاتها حضوري و هو علم و عالم و معلو
  

  . اثبات معاد4-3
میـرزا ابوالحسـن شـعرانی در     .قبول معاد روحانی، فرع تجرد نفـس انسـان اسـت   

حاشیه خود بر اسرار الحکم ملاهادي سبزواري، معاد را از ضـروریات دیـن دانسـته و    
 ـرد روح دانسته است. هم چنانچه میاعتقاد به معاد را در طول اعتقاد و اثبات تج د: گوی

بقاء روح، معقول نیسـت و بقـاي   چون معاد از ضروریات دین است و صحت معاد بی«
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د روح از لوازم اعتقاد به دیـن اسـلام اسـت.    شود پس تجرّد آن تصور نمیتجرّروح بی
د را نداند یا مانند عوام روح را جسم لطیف عنصري داخـل  مگر آن کسی که معنی تجرّ

روح در معاد لازم نیست و به عود اجزاي خـاکی و   بدن بداند یا تصور کند اصلا بقاي
کنند به جـرم آن  خلقت روح جدید در آن اکتفا کند و گوید این روح تازه را عذاب می

له مهمی چون معـاد  أین پذیرش مسا). بنابر261،ص1367شعرانی،....»(روح معدوم شده 
رود بلکـه  بین نمید روح یا نفس است که با نابود شدن بدن مادي از در گرو قبول تجرّ

  ماند.باقی می
   

  . تبیین آیات جاودانگی قرآن کریم5-3
بار تکرار شده اسـت و آیـاتی کـه در     39در قرآن کلمه خلود و مشتقاتش حدود 

توان توجیه عقلانی کـرد  مورد جاودانگی در قرآن آمده است که این آیات را زمانی می
إلَِّـا طَریِـقَ   « از جمله این آیات، آیـه   که تجرد نفس و به تبع آن بقاي نفس اثبات شود.

مگر به راه دوزخ! که جاودانه در « ،»جهنَّم خَلدینَ فیها أبَدا و کانََ ذَالک على اللَّه یسیرًا
قَـالَ اللَّـه هـذَا    « ) و یا آیه169نساء/»(آن خواهند ماند و این کار براى خدا آسان است.

ادالص نفَعی موضـىِ  یا رـدَا أبیهینَ فدخاَل ارا الأْنَْهتهن تحرِى متج نَّاتج لهم مقُهدینَ صق 
 ـیمظالْع زَالْفو کذَال نْهضوُاْ عر و منهع گوید: امروز، روزى خداوند مى)« 119مائده/»(اللَّه

باغهایى از بهشت است که بخشد براى آنها است که راستى راستگویان، به آنها سود مى
ماننـد هـم خداونـد از    گذرد، و تا ابد، جاودانه در آن مىنهرها از زیر (درختان) آن مى

و یـا در  » آنها خشنود است، و هم آنها از خدا خشنودند این، رستگارى بـزرگ اسـت   
اللَّـه   ینَ اتَّبعوهم بإِحِسـانٍ رضـىِ  و السابِقوُنَ الأْوَلوُنَ منَ الْمهاجِریِنَ و الأْنَصارِ و الَّذ««آیه

    زالْفَـو ـکا ذَالـدَا أبیهینَ فدخاَل ارا الأْنَْهتهرِى تحتَج نَّاتج مله دأَع و نْهضوُاْ عر و نهمع
یمظپیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانى که بـه نیکـى از   ) «100توبه/»(الْع
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ها (نیـز) از او خشـنود شـدند و    یروى کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنآنها پ
هایى از بهشت براى آنان فراهم ساخته، که نهرهـا از زیـر درختـانش جـارى اسـت      باغ

روشـن اسـت کـه زمـانی     » جاودانه در آن خواهند ماند و این است پیـروزى بـزرگ.  
و ایـن   انسان بعد از مرگ از بین نرود.پذیر خواهد بود که جاودانگی بعد از مرگ توجیه

د و بقاء نفس انسان است. پس یکی دیگر از نتایج تجرد نفس، فهـم آسـان   در گرو تجرّ
  آیات جاودانگی در قرآن است.

  
  . تجرد نفس و ادراك زمان6-3

  نفس ناطقه انسان در اثر حرکت جوهریه، از عـالم جسـم و طبـع و زمـان ارتقـاء      
ه تجرد برسد دیگر بـراي او تـدریج و تجـدد و تغیـر مفهـومی      یابد و چون به مرحلمی

؛ ممکن است و بنابراینندارد؛ او محیط بر جسم و بر حرکت و زمان و عالم ملک است 
ها سال بگذرد و آن ابداً ادراك تغیر و تـدریج  سالیان متمادي بلکه هزاران سال و میلیون

  نگرد.ینکند، بلکه پیوسته خود را در عالم ثابتات، ثابت م
هـا در عـالم حرکـت و    انـد، آن به خلاف افرادي که به مرحله تجرد نفسی نرسیده

کنند و با حرکت جوهري این عالم، ذات خود را کـه نیـز جزیـی از    تدریج زندگی می
یابند و مقدار زمان را که مقدر و معـین ایـن حرکـت    جوهر این عالم است متحرك می

اینجا مسئله اي هست کـه بسـیار شـایان توجـه      کنند. ولی دراست به خوبی ادراك می
شـود و  است و آن اینکه حصول تجرد، امري نسبی است و متدرجا براي انسان پیدا مـی 

بنابراین ممکن است کسی خود را در اثر حرکت جوهریه در ذات او، به کمال صـوري  
ر ایـن  و برزخی رسانده باشد و هنوز تجرد نفسی و روحی براي او پیدا نشده باشد و د
کند نه صورت به کمال نسبی رسیده است، نه به تجرد مطلق و زمان را او نیز ادراك می
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به نحوه ادراك مردم عادي و معمولی، بلکه بسیار زودگذر و سریع الزوال و بسـیاري از  
افرادي که از عالم مثال و برزخ هم در آستانه عبور به عالم نفس هسـتند، آنـان گـذران    

کنند ولی بسیار سریع و تند. هر وقت نفس کمـال توجـه بـه    دراك میزمان را اجمالا ا
  طوري که از غیر او غافـل شـود، زمـان را و تـدریج آن را     هچیزي یا کسی را بنماید، ب

فهمد. چون افرادي از اولیاي خدا که با حضـرتش بـاب راز و نیـاز و مناجـات را     نمی
و یا حل مسـئله فکـري و علمـی،    اند، یا شخصی که براي اختراعی یا اکتشافی گشوده

رود که از عالم طبیعـت انصـراف حاصـل    شود و در آن مطلب فرو میچنان متوغل می
  .)256-255صص ،8ج ،1418کند.(حسینی تهرانی،می

در این مورد نظریه نسبیت زمان انشتین دانشـمند بـزرگ آلمـانی نیـز مویـد ایـن       
ر نظریه نسبیت وي نیـز  زمـان از   معناست که براي تجرد زمان مفهومی ندارد چرا که د

خود را با آیاتی » نظریه نسبیت« بیانیهحرکت می ایستد؛ وي در رساله آخر عمر خویش 
از قرآن کریم و احادیثی از نهج البلاغه و بیش از همه بحارالانوار علامه مجلسی تطبیـق  

 ـداده و نوشته که هیچ جا و در هیچ مذهبی چنین احادیث پر مغزي یافـت نمـی   ود و ش
را ارائه داده » نسبیت«تنها این مذهب شیعه است که احادیث پیشوایان آن نظریه پیچیده 

اند. از آن جمله حدیثی است که علامه مجلسـی در مـورد   ولی اکثر دانشمندان نفهمیده
کند که: هنگام برخاستن از زمین دامن یا پاي معراج جسمانی رسول اکرم (ص) نقل می

شود. امـا بعـد از ایـن کـه     خورد و آن ظرف واژگون میآبی می مبارك پیامبر به ظرف
کنند که پس از گذشـت ایـن همـه    گردند مشاهده میپیامبر اکرم(ص) از معراج باز می

زمان هنوز آب آن ظرف در حال ریختن روي زمین است.... اینشتین ایـن حـدیث را از   
دانسـته و  » و نسـبیت زمـان   انبسـاط «گرانبهاترین بیانات علمی پیشوایان شیعه در زمینه 

). بنابرین هـرکس بخواهـد   12،ص1382نویسد( مهدوي،شرح فیزیکی مفصلی بر آن می
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زمان را ادراك کند و هویت واقعی زمان را بشناسد بایـد از پـل تجـرد نفـس و فـوق      
  تجردي آن بگذرد.

 ـ  زي علامه طباطبایی نیز از جمله دلایل مبرا بودن علم انسان از زمـان را ادراك چی
داند؛ زیـرا اگـر ادراك مقیـد بـه     که قبلا درك شده و در حافظه بایگانی شده است می

  ).  41، ص3، ج 1389کرد ( شیروانی، زمان بود با گذشت زمان، تغییر می
یافـت؛  با این حساب اگر نفس مادي بود با گذشت زمان ادراکات بشري تحول می

ادراك با گذشت زمان به تبع تجرد  چون ماده همیشه در حال تغییر است پس عدم تغییر
  نفس از ماده است. چون عاقل و معقول و عقل همان نفس است.

  
  یجه  تن

د نفس یکی از مسایل مهم در نظام هاي الهی  به ویژه در فلسفه اسلامی له تجرّأمس
آید. این مساله از ابعاد گوناگون مورد توجه فیلسوفان مسلمان واقـع شـده   به  شمار می

  است.  
نفس انسان مجرد است و درجه تجرد در هرکس  :یک اند از؛ایند پژوهش عبارتبر

  بلکه برخی انسانها از عالم طبیعت فراتر نرفتـه و مثـل وحـوش زنـدگی      ،یکسان نیست
تجـرد نفـس داراي    :دو کنند و این در قرآن کریم با عنوان کالانعام یاد شده اسـت. می

خـی، بـالاتر از آن تجـرد عقلـی و بـالاترین      مراتبی است که اولین مرتبه اش تجرد برز
براي تجرد  :سـه  تجردها، فوق تجرد یا تجرد اتم(در بین برخی مورد قبول نیست.) است.

یکی از بـراهین مهـم فلسـفی تجـرد     اند که نفس دلایل متعدد عقلی و سمعی بیان کرده
 ـبرهـان تک  ینا و نفس مدرك کلیات است که در یکل یممفاه تجردنفس، برهان  بـر   هی
ازجمله ابعاد معرفتی تجـرد نفـس    :چهار .است ياز عوارض ماد یممفاه ینمجرد بودن ا
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ادراك. اتحـاد عاقـل و معقـول. فهـم دقیـق        عبارتند از: جاودانگی انسان. تجرد علم و
فهم نسـبیت زمـان. فهـم دقیـق      ادراك زمان و .قرآنی واحادیث نبوي. اثبات معاد آیات

  از مطالب ایـن مقالـه بـه درسـتی فهمیـده       :پنج باشد.... میملاقات با ارواح وخوابها و
ویژه فلسفه در فهم درست فیزیک چقدر مـورد اهمیـت   شود که تاثیر علوم انسانی بهمی

شود که  فهم تجرد نفس تا چه اندازه بـراي زنـدگی بشـر داراي    است. و نیز فهمیده می
ي که من عـرف نفسـه  فقـد    اهمیت است. و به عبارتی فهم مفهوم دقیق این حدیث نبو

 عرف ربه.

  
  
  
  

  هانوشتپی
  )286لا یکلّف اللّه نفسا إلاّ وسعها (بقره/ -1
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 1403لقطب الدین رازي، تهران 
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 )377،ص6، جلد 1981(ر.ك اسفار/»صفاته و أفعاله ... 

و أیضا: التجردّ عن الماهیۀ لیس وصفا عدمیا، بل هو فی معنى نفی الحد، الذي هو مـن   عربی:متن  -13
 سلب السلب الراجع إلى الإیجاب

 یمقرار نداد گشاده و قلب تو را ینهما س یاآ -14

 ما از رگ گردن به او نزدیکتریم. -15

 همانا پروردگارت در کمین است. -16

 وقلبش فاصله است. همانا خداوند بین انسان -17
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